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 بسم االله الرحمن الرحيم

  التربيةتعريف فقه :مقدمه
و اعمالي كه در مقام  رفتارها ،در حقيقت است.با نگاه فقهي ي بررسي مسائل تعليم و تربيت ،التربيةمقصود ما از فقه 

كي از احكام ياز نظر فقهي حتماً  كه ؛شود؛ را شامل ميشوداز هر كسي صادر مي يا آموزش يا تربيت از معلم يا مربي و
موضوع رفتارهاي  التربيةفقه ،واقع در .دباشمي التربيةفقهاحكام اين رفتارها و اعمال كار  نييتع ؛باشدرا دارا ميگانه پنج

همان فعل اختياري مكلف در  ،البيع كتاب ؛گوييم كتاب البيعمي اينكه مثلدر مقام تعليم و تربيت است.  ،اختياري مكلف
تبديل و تمليك مال  در كه از مكلف ؛. مبادله مال به مال يك رفتار اختياري استاست مقام معامله و مبادله مال به مال

  .شوديين ميباحكام آن ت كه ؛است كتاب در فقه يكموضوع  مثال نيا شود.به مال صادر مي
رفتارهايي كه از مكلفين در مقام تعليم و تعلم يا تربيت و تربّي و امثال اين صادر  ،ن جا هم همين طور استاي 
 ،واقعة لكل« كهي ضرفيش پبر اساس همان قاعده و  وداراي حكمي است حتماً  ؛چون رفتار اختياري است ؛شودمي

  .بايد تعيين حكم شود ،»حكملكل الفعل الاختياري للمكلف « ،»اختياري حكم
رفتارهايي  ،اي از اين رفتارهارفتارها مختلف است و دسته نيا مقاماتيك حكمي دارد.  ،هر رفتار اختياري مكلف

چون اختياري  ،اين رفتارها هشود. همرورش و تربيت صادر ميپيا در مقام و است كه در مقام آموزش و فراگيري 
در اين جا به معناي عام  تيترب. شودناميده مي التربيةتعليم و تربيت و فقه هدارد و تعيين حكم آن در حوز يحكم ،است
 ،فعاليت آموزشي چه ،استگاهي ميگوييم تربيت اعم  ،»تعليم و تربيت«باشد يعني مي مقابل تعليم يگاه تيترب ،است

  .باشدمي عام مقصود التربيةاينجا فقه كهپرورش  واي چه فعاليت تزكيه

 بندي مباحثتقسيم
 بخش شود كهمطرح مي» التربية به معناي خاص« وتعليم) الم و (كتاب التعلّ تعلمو  ميتعل بخشدو  در اين مطالب

  1.است يابواب ) دارايتعليمالم و كتاب التعلّاول (

                                                            
 در اين ده سال گذشته بطور پراكنده اين مباحث را آورده ايم. سال گذشته ما ضمن اين آداب معلم به نحوي آداب و وظايف عالم را هم اشاره -1

ن كرديم كه چندين جلسه به آن اختصاص بيدا كرد كه اين گذشته مباحث ماست؛ كه در اين چند سال چمعي دارند كار مي كنند كه يك يا دو جلد آ
 اده است و بقية آن هم آماده شود، هشت يا ده جلد مي شودآم
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فصل تقسيم  نيز به چند آن كه ؛باشدمياقسام علوم و حكم تعلم آنها و آداب و وظايف متعلم شامل  ،باب اول 
  .وظايف متعلمو هم فصل آداب و اوصاف و ديگري حكم و تعلم علوم  تعلمي كي ؛شودمي

 به ،فصل ديگر و اختصاص دارد آن علوم و اقسام و احكام ميتعل به ،كه يك فصل ؛باب تعليم و معلم است ،باب دوم
  معلم.اوصاف و آداب و وظايف 

عوامل تعليم و كساني كه  ،يعني» تعليمالمن يُستَحسنُ منهُ «يا » تعليمالمن يجب عليه «مربوط است به باب سوم 
  باب سوم است. ،بحث جديد ما محل .ابيحببه صورت وجوبي يا استچه  ؛وظايف تعليمي بر دوششان است

ي به خاطر اهميت و ول است شده اياشاره صورت خلاصه و گسسته به ،بحث در مباحث ديگر نيا هر چند به
  گيرد.را مورد بررسي قرار مي آنطور مستقل، ابعاد  به ،گستردگي كه دارد، در ضمن يك فصل

. شودان ميبي با نگاهي فقهي ،تعليمي پدر و مادر فيوظا ؛اول فصل ابتداي درالابوان است.  از باب سوم، فصل اول 
. باشدمي با متِدُ فقهيكار ما بيان مسئله ولي شده است؛ گفته  ييا اخلاق يتربيت هايصورت كلي در كتاب به موضوع نيا

الزامي و  وظيفه ،بر پدر و مادر مثلاً  .بايد به آنها پاسخ داده شود كه ؛شوداين قسمت مطرح ميدر  يمتعددسؤالات 
 و ؟وجود دارد ايفهيوظ اصلاً آيا ؟ه حدوديچو در اي مبانيها و با چه ملاك ؟رجحاني تعليم و تربيت وجود دارد يا نه

  ؟ا چه مشخصاتيبدر چه محدوده و  ؟ست يا غير وجوبااين وظيفه وجوب  ؛وجود دارداگر 

 كيفيت بررسي مطالب 
كه مربوط به  از باب سوم فصل اولبراي مثال در  .كنيمم حركت ميما از خاص به عاگويي به سؤالات براي پاسخ

(هر  ،اي در باب وظيفة تعليمي بر دوش پدر و مادرابتدا بايد ببينيم كه ادله خاصه ؛باشدمي وظايف تعليمي پدر و مادر
در باب پدر  رواياتي ادله خاصه،منظور ما از كنيم. اشاره مي عامه ادلهو بعد به  ه؟؛وجود دارد يا ن آنها)دو و يا يكي از 

  كنيم:خاصه را دو قسمت مي ادله. باشدمي ،است وضع شدهآموزش و تعليم  هبراي آنها در حوزكه يا تكاليفي  ،و مادر
  .خاص موارد) 2 عام نيعناو) 1

 وجود دارد موردي اي كه وظايفي بر دوش پدر و مادر گذاشتند آياات و ادلهيببينيم كه در روا ديبا اول، قسم در مثلاً
  ؟يا نه ،استخراج شود آناز  ،وظايف عامي در باب آموزش كه

 خودش كه وجود داردالاحكام الاولاد  ابواب ،كتاب النكاح ،سايلودر جلد پانزده  ،از روايات ايمجموعهمثلاً  
لاد نيز بر همين منوال او ابواب احكام 101 جلد ،و بحارشود شروع مي 159 ةصفحاز  باشد كهميمفصلي  ابواب داراي

  است و همچنين كنز الاعمال.
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 وظايف كلي پدر و مادر
خانواده (منظور پدر و مادر) كلي آنچه كه از روايات در باب وظايف  ،به عنوان مقدمه، خوب است گفته شود 

  باشدگونه مياين شود در يك منظر كليمي استفاده
وسايل  در كتاب نكاح ،در احكام ابواب اولادمورد  نياست. ابر دوش پدر  كهوظيفة اقتصادي در خانواده  .1 

  .آيدمي »نفقه«به عنوان  ،الشيعه
  وظايف تعليمي و آموزشي است .2
  وظايف تربيتي و اخلاقي است  .3

  باشد.يم يآموزش و وظايف تعليمي موضوع بحث ما فعلاً  البته

 يآموزش واقسام وظايف تعليمي 
   توان به اقسام زير تقسيم كرد؛ وظايف تعليمي را مي

  ديني و اخلاقي  آموزش بحث. 1
   ،هاي غيرديني به معناي خاصعلوم و دانش يگريد. 2
  .هاي زندگي استمهارت. 3

  كه قبلاً بيان شد. است كه كيفيت بررسي در هر سه محور بر اساس همان نكاتي

 بررسي ادله 
داراي اقسام  كهبا عنوان تأديب آمده است  كهرواياتي است  ؛شود ذكر كردة تعليمي ميبراي وظيف اولين دليلي كه

  .قرار بگيرد يبررس هم از لحاظ كبروي و هم از لحاظ صغروي موردبايد  باشد ومتعددي مي
   گيرد؛بحث ما در روايات تأديب در دو مقام قرار مي

   .حد و حدود اين حكم و تكليف را مشخص كنيم كه بايد ؟به چه رواياتي است مستند ،مقام اول: اصل وظيفه تأديب
با تعليم  يتواند ارتباطمييا اصلاً  و ؟اقش چيست و چه ارتباطي با تعليم داردطدامنه و ن تأديب، مقام دوم: مفهوم

  ؟داشته باشد يا نه
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 تأديب  روايات :مقام اول
روايت ، وجود دارد كه 193 ةصفح ،احكام اولاد ابواب ،2 82  باب ،15 جلد ،چند روايت در كتاب وسايل الشيعه

بَاطٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ أَصْحاَبِناَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ خاَلِدٍ عَنْ عِدَّةٍ منِْ أَصْحَابِناَ عنَْ عَلِيِّ بنِْ أسَْ وَ«اين است  دوم
  .»بنِْ يعَْقُوبَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ

ثمَُّ ضُمَّهُ « ؛بده تا شش سال را تمام كند مهلتش »لَهُ سِتُّ سنِيِنَ أَمْهِلْ صَبيَِّكَ حَتَّى يَأْتيَِ«: ندفرمود ع)امام صادق ( 
او را با آداب  ٣»عَنْهُ فَأَدِّبْهُ بأَِدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إلَِّا فَخَلِّ « ؛ضميمةخودت بكنهفت سال او را  »سنِِينَإلَِيْكَ سبَْعَ 
  .ب كنخودت تأدي

 ؛گويددارد و مي لهفت سا تادر بعضي از روايات سه  ؛،روايت داريم دو نوع مورددر اين  بايد خاطرنشان كرد كه
وقتي كند بيان مي ودو تا هفت سال دارد  در اين روايت .كنداثر نمي و ديگررهايش كن  ،شد و اثر نكرد ساله 21وقتي 

دارد وجود البته روايتي  .به رويش فشار نياور يليخ ،يعني »فَخَلِّ عَنْهُ« ،شد و شخصيت او شكل نگرفت ساله 15 اي 14
  كرد.خواهيم بيان را بعداً  جمع اين دوما كه  ؛كندرا بيان مي »فَخَلِّ عَنْهُ « كه بعد از هفت سال سوم

عَنْ  وَ« رايز ؛خوبي است تيروا ،از نظر سند ،اين روايت-سندهايشان مشكل دارد غالباً كه -در بين اين نوع روايات 
عنَْ عِدَّةٍ مِنْ « ،كه اگر گفتم كنندبيان ميي يدر جا ان،خودش چرا كه ؛معتبر است ،مرحوم كليني »عدَِّةٍ منِْ أَصْحَابِناَ

توان تقريباً يم ،كردندي اگر مرحوم كليني اين عبارت را بيان نميحت ؛ي هستندمعتبر افراد ،اشخاص آن »أَصْحَابنِاَ
عَنْ « اعتباربر  ،علماي رجال نظر اتفاق لذا .شوديك نفر موثق پيدا مي حداقل ،استادان و مشايخ آنكه بين  اطمينان كرد

دارد كه شخص  وجود ،)(احمدبن محمد بن خالد بلخي ،»اصحابنا«بين اين است.  ،كليني مرحوم ي»عدَِّةٍ مِنْ أَصْحاَبنَِا
محمد  احمدبن چون ؛آوردرا مي »عنَْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِناَ وَ «معتبري است و خود اين شخص در بيان اين روايت عبارت 

 اناطمينان وجود دارد كه بينش »عنَْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحاَبنِاَ وَ« نديبگووقتي  هستند؛ از مشايخ بزرگ ما انخودش ،بن خالد
علي بن  افزايد.بر اطمينان ما مي، كه در اين سند آمده است »عَنْ عِدَّةٍ «حداقل يك فرد معتبري هست و لذا اين دو تا 

  .سند معتبري است ،هاي خوبي دارند و لذا اين سندثيقهر دو تو ،يونس بن يعقوب و اسباط
روايات سندهاي  بيشتر اين شود وسه هفت سال خيلي تاكيد مي هفت سال و دوبه روايات  ،هاي تربيتيدر بحث
  كه بيان خواهد شد.بجز همين روايت و يك روايت ديگر  ؛دنمعتبري ندار

                                                            
 هِ فيِهاَ وَ كيَْفيَِّةِ تَعْليِمِهِ بَابُ استِْحبَْابِ تَرْكِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سنِِينَ أوَْ سِتاًّ ثمَُّ مُلَازمَتَهِِ سبَْعَ سِنيِنَ وَ تعَْليِمِهِ وَ تَأْديِبِ 82 -2

 473، ص: 21وسائل الشيعة، ج - 3
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 موضوع و لذا در اين ؛كتب يوناني هم وجود دارد هايآموزش در ،سه هفت سال هفت سال و ت دواروايعين همين 
ي كرده سراسلام ت هيونان به دورموزشهاي آاز  ،به صورت ناخواسته ،ممكن هست كه چرا ؛دقت سند را ديد با ديبا

  باشد.

 با اين روايتبررسي شباهت تعاليم فلاسفه يونان 
 حكمت. نظري و حكمت عملي حكمت ؛كردندتعاليم خود، حكمت را به دو قسم تقسيم مي در ،ارسطو و افلاطون 

مربوط  كه ؛منزل ريتدب: 2مربوط به شخص است، كه ؛(تهذيب النفس) اخلاق: 1شد:عملي، خود به سه قسمت تقسيم مي
  باشد.ميمربوط به جامعه  كه ؛مدن استيس: 3به خانواده است،

  صحبت در مورد دو هفت سال و سه هفت سال، در بخش تدبير منزل آمده است.
شش يا هفت سال  است كه معتبر روايتاين ديديم سند گاهي ادعا شده بود كه اين سند صحيح در بين نيست ولي 

است؛ سپس ت ويژه نوع مراقبت و مواظب كي كه: همراهت باشد فرمايدو بعد ميو بازي بچه است  يآزادة دور ،اول
كه اين يك روايت  ؛به آن آداب خوبي كه تو داري و هر چه هست او را هم تأديب كني عني »فأََدِّبْهُ بِأَدَبِكَ« فرمايد:مي

  در آن آمده است. »تأديب«تعبير  كهاست در باب تأديب 

اين حديث مرحوم صدوق در  دراست. » ابواب احكام اولاد«كتاب  از ،4 83 بابدر  چهارم تيروا ،روايت ديگر
: دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ يُؤَدَّبْ سَبْعَ سنِيِنَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ قَالَ الصَّادِقُ ع«فرمايند: مي »فقيه رهضمن لايح«

  ٥»سنِيِنَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإنَِّهُ مِمَّنْ لاَ خيَْرَ فِيهِ
قاَلَ أَمِيرُ  وَ«فرمايد: ق ميوكه مرحوم صد »هيالفق يحضرهمن لا « درروايت ديگري است باز  ،ظير اين روايتن

 وَ عقَْلِهِ فِي خَمْسٍ يُرَبَّى الصَّبيُِّ  سَبْعاً وَ يُؤَدَّبُ سبَْعاً وَ يسُتَْخدْمَُ سَبعْاً وَ منُتَْهَى طُولِهِ فِي ثَلاَثٍ وَ عشِْرِينَ سنََةً  الْمُؤْمِنيِنَ ع
  ٦»وَ ثَلاَثيِنَ سَنَةً وَ ماَ كَانَ بَعدَْ ذلَِكَ فَبِالتَّجَارِبِ 

 كار كمتر به ،در روايات ،كنيمالآن استفاده ميما  نچه كهآربيت به معناي ت .همان تربيت جسمي استمراد، در اينجا  
در هفت  ،يعني »يُربََّى الصَّبيُِّ  سَبعْاً« .شودهمان پرورش جسماني و توجه به مسايل جسماني مي بيشتر ورفته است 

                                                            
 بَابُ تَأْديِبِ الْوَلدَِ وَ امتِْحَانهِِ  -4
 46، ص: 6الإسلامية)، ج -الكافي (ط  - 5
 475، ص: 21وسائل الشيعة، ج - 6
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 در هفت سال دوم »يُؤَدَّبُ « در اين روايت، توجه شود.بازي  و رشد جسميو  بيشتر به ابعاد جسماني ،سال اول
 و »مُنْتَهَى طُولِهِ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً « .كنيگيري و همراه خودت ميبه كارش مييعني  »يُسْتَخدْمَُ سَبعْاً« باشد.مي

در سن  ،پيشرفت عقليو كمال عقل و  »وَ عَقْلِهِ فِي خَمْسٍ وَ ثَلاَثِينَ سَنَةً« .است سال 23اكثر  حد ،تربيته طول اين دور
ها بعد از اين سنين تجربه »وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَباِلتَّجاَرِبِ«. بيان شده است سال 40بعضي روايات  در. است يسالگ 35

  خاصي وجود ندارد. و رشد عقلاني ؛شودانباشته مي

 بررسي اعتبار روايات 
  خير؟ا ي ستا معتبر آخراين دو روايت  آيا

 كه ؛ي به صورت اسناد جازم استگاه ؛شودقسمت مي دو ،)(رحمه االله عليه صدوقمرحوم  مرفوعاتمرسلات و 
گويد مي و ؛به صورت اسناد مجهولي غير جازم است ي،گاه و (ع) يا قال اميرالمومنين (ع) الصادققال  :فرمايدمي
مرسلات و  در .شودمرسله و مرفوعه يعني جايي كه سند وجود ندارد و مستقيم از معصوم نقل روايت مي ».يَوِرُ«

   ، سه نظريه داريم:مرفوعات مرحوم صدوق
من « كتابناد آن شهادت اول ايشان در مقدمه تبه اسالبته  .معتبراست ،كل مرسلات و مر فوعات صدوق نظريه اول:
  .7»لا يحضره الفقيه

  همين معتقدند. به) (رهكلاً معتبر نيست و خيلي از بزرگان مثل آيه االله خوئي و حضرت امام  :ومد يهنظر
اين نظريه آقاي بروجردي است و آقاي  .بين اسناد جازم و اسناد غير جازم ،صيلي استفيك نظريه ت :نظريه سوم 

ولي اگر  روايات معتبر نيستند. نيا ارند،ند خودشان اطمينان چون »يَوِرُ«اگر گفتند  .پذيرندن را مييهمهم فاضل 
معتبر است كه آقاي بروجردي و آقاي روايت اين  ع)،( نيرالمومنيامقال  وكه قال الصادق (ع)  ند:مرحوم صدوق فرمود

  فاضل اين را پذيرفتند.
تفصيل به  قولبنا بر بنا بر قولي كه بگويد مطلقاً معتبر است يا ، از نوع اسناد جازم است ،83باب  اخراين دو روايت  

 و و نه تفصيل را قبول نكرديم مطلقاعتبار  نه ؛جاي خودش در ،البته ما در مجموع ؛شودمي معتبر ،كه قول سوم بود
  8گوييم معتبر نيست.مي

                                                            
مشيخه من لا يحضر براي تلخيص و راحت كردن اسناد است. به اين صورت كه {و عن} يكي از رواتي كه وسط سند و مشترك بوده را حذف  -7
 هر چه كه من از ابن عميس روايت مي كنم، سند ان در مشيخه ثبت شده استگويد آخر مي در كرده و

 واعدي كه جناب استاد در پاسخ به برخي سوالات بيان فرمودند : ق -8
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 گونه روايات با قاعده تسامح سنن و يا ضم احاديث ضعاف، اشكالي ندارد..استخراج استحباب از اين1

 .اصل در احكام مولويت است نه ارشاد. 2

 


